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فوکوس
137 ســال پیش، برابر با پنجم فوریه 1881 میلادى، توماس کارلایل، فیلســوف زبان شــناس و تاریخ نگار شــهیر اسکاتلندى 
در لندن درگذشــت. کارلایل صاحب اثر مشــهور «تاریخ انقلاب کبیر فرانسه» اســت که آن را در ســال 1837 نوشت. کارلایل در 
تاریخ نگارى انقلاب کرد و تالیفاتش را بدون پانوشــت منتشــر ســاخت که امروز از آن با عنوان «ژورنالیســتیک نویسى تاریخ» نام 
مى برند. به گمان او، از یک ســو خواننده باید به مورخ اعتماد کند و از او ســند و مرجع و پانوشــت نخواهد و از سوى دیگر، مورخ نیز 
نباید مطالبى را که به صحت آن ها اطمینان ندارد، در کتاب خود بیاورد و صرفاً با آوردن منبع در پانوشــت، مسئولیت آن را به گردن 
دیگران بیندازد. تبیین رابطه خبرنگارى حرفه اى با کار تاریخ نگار، از دیگر ویژگى هایى اســت که در اندیشــه و ســبک تاریخ نگارى 

کارلایل حائز اهمیت است.

رخداد
  کشف سیرالئون در آفریقاى غربى (1460 میلادى)

  کشــف گاز کربنیک توســط جوزف بلاك شــیمیدان انگلیســى
(1757 میلادى)

  پیروزى مارگارت تاچر در انتخابات حزب محافظه کار انگلستان 
و آغاز ریاست او بر این حزب (1974 میلادى)

  انتخاب مهندس مهدى بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت 
انقلاب اسلامى (1357 خورشیدى)

  تأیید حکم اعدام ذوالفقار على بوتو نخست وزیر سابق پاکستان از 
سوى دیوان عالى این کشور (1978 میلادى)

طلوع
  هنرى هرتز- فیزیکدان و ریاضیدان آلمانى، کاشــف طول موج امواج 

الکتریکى و نخستین مخترع رادار در جهان (1857 میلادى)
  ویلیام اس.باروز- داســتان نویس، مقاله نویس و منتقد 

اجتماعى آمریکایى (1914 میلادى)
  رابرت  هافستاتر- فیزیکــدان آمریکایى، برنده 
جایزه نوبل فیزیک  براى تحقیــق در مورد پراکنش 

الکترون در هسته هاى اتمى (1915 میلادى)
  نیمار داسیلوا جونیور- فوتبالیســت اهل برزیل و عضو 

باشگاه فوتبال بارسلوناى اسپانیا و تیم ملى فوتبال برزیل (1992 میلادى)

غروب
  جوست وندل- شاعر و درام نویس بزرگ هلندى، صاحب بیش از 30 

تراژدى عمدتا مذهبى (1679میلادى)
  جوزف ال.منکیه ویچ- فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده 
آمریکایى، صاحب آثارى چون: کلئوپاترا، آمریکایى آرام، کنتس 

پابرهنه (1993 میلادى)
  واسیلى لئونتیف- اقتصاددان آمریکایى، برنده جایزه نوبل 

اقتصاد  سال 1973 میلادى (1999 میلادى)
  مهدى بیانى - بنیانگذار کتابخانه ملى ایران، کارشناس نسخه هاى 

خطى فارسى(1346 خورشیدى)

طغیان رودخانه سِن باعث شده است بخش اعظمى از مبلمان شهرى در حاشیه این مشهورترین رود پایتخت فرانسه به زیر آب برود. در این تصویر یکى از مجسمه هاى واقع در کرانه سِن تا نیمه در آب غرق شده و یک پاریسى خوش ذوق 
AFP / جلیقه نجات به آن پوشانده است. عکس: فرانسوا گیلوت

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir ایمیل  صفحه آخر:

درویش و داریوش 

مهدى بهلولى
آموزگار 

یک زمانى در اســتان ایلام بــودم؛ در یکى از 
بخش هاى آن به نــام هلیلان. یــک روز یکى از 
دوســتانم گفت که امشــب قرار اســت یکى از 
درویش هایى که هر ســال ســرى به این منطقه 
مى زند، شــام بیاید خانــه ما، تو هم بیــا تا با هم 
بنشینیم پاى ســخنان درویش و با او گفت و گو 
کنیم. دیدم فرصت خوبى اســت تا با پیر و عارفى 
از نزدیک هم سخن شوم و بهره ببرم. رفتیم و تا دو 
سه بامداد با هم حرف زدیم، اما راستش آن کسى 
نبود که من دنبالش بودم. من از کسى که انسان 
را دعوت به پیروى بى چون و چــرا از فرد و مرام و 
مسلک خاصى بکند، خوشم نمى آید. البته درویش 
آن شب، انســان دوست داشتنى و صمیمى بود و 
ظرفیتش در شنیدن اندیشه هاى مخالف خودش 
خیلى بالا بود- دست کم از خود من که خیلى بالا تر 
بود- اما پیرى نبود که وقتى نشستى پاى سخنش، 
نورى تازه بر جان و خــردت بیفتد. چیزى میان 
صوفى و عارف بود اما به صوفى نزدیک تر. راستش 
من هنوز هم وقتى پیرى- حالا چه مرد باشــد و 

چه زن- مى بینم انتظار دارم که تجربه ســالیان 
زندگى، از او فرزانه اى ساخته باشد ژرف و سخنان 
حکیمانه بگوید، اما نمى دانم که من بدشانسم یا 
سپهر کم وبیش بسته و تقلید بنیاد جامعه ما، اجازه 
پرورش چنین فرزانگان فراخ اندیش و خوداندیشى 
را نمى دهد. هرچه باشــد، من یکى که کمتر در 
زندگى ام با چنین کسانى برخورد کرده ام، اما هیچ 
هم نبوده و نیست. یعنى این نیست که جامعه ما 
بدون فرزانه و فیلســوف و پیرِ جهان دیده باشد. 
ملتى که خیام دارد، نمى تواند از فرزانه و فرزانگى 
تهى باشــد. در روزگار ما، یکى داریوش شایگان 
اســت که به نزد من از همین خردمندان کمیاب 
و فرزانگان دریادل و فراخ اندیشى است که ابر و باد 
و مه و خورشــید و فلکى باید دست به دست هم 
دهند تا پرورش یابند. شــایگان، فرزانه اى جهان 
دیده است و تجربه هاى بســیار دارد از زندگى و 
تجربه هایش را هم اندیشیده است. خشک  اندیش 
و ایدئولوژیک نیست و آشنایى ژرف و گسترده اش 
با اندیشه هاى فلسفى و ادبى و عرفانى جهان، نگاه 
و نگرشــى فراگیر به او بخشــیده است. شایگان 
فراخ اندیش- گرچه شاید این فراخى کمى بیش 
از اندازه باشــد- براى جامعه سطحى اندیش ما، 
آموزه هاى بســیار دارد.  شــوربختانه این روز ها 
داریــوش شــایگان، در حالت کمــا و بر تخت 

بیمارستان است. امیدوارم که هوشیارى کاملش 
را بازیابد و به اندیشــیدن و نوشــتن ادامه دهد و 
باز به جامعه ما یادآورى کند که طیف رنگ هاى 
شناخت ما انسان ها گســترده است: «در گذشته 
حاکمیت یک گفتار مســلط، ســبب مى شد که 
صورت هاى کهن آگاهى، پس روند و از نظر نهان 
مانند. ذهن بشــر، تابع بى چون و چراى الزامات 
ایدئولوژى حاکم بود. تروریسمِ فکرىِ مارکسیسم 
را به یاد آوریم که چندین دهه، قالب هاى فکرى ما 
را پیشاپیش شکل مى داد، به طورى که گویى بشر 
براى شناخت واقعیت متغیر جهان، یک «جعبه 
ابزار» بیشتر در اختیار ندارد که لوازم آن عبارتند 
از: تاریخ انــگارى، جبر زمانه، مبــارزه طبقاتى، 
زیربنا و روبنا. این ابزار ها، براى ما در حکم ســلاح 
نظرى ناب و مطلــق بودند، اما با ظهور گفتارهاى 
تازه اى که ناگهان از پســتوهاى تاریخ سر برون 
آوردند، طیف رنگ هاى شــناخت ما به طرزى 
شگفت انگیز، متنوع و گســترده شد. فرهنگ 
جهان به صندوق خانه اى تبدیل شد که بقایاى 
همه چیز، حتى آنچه به طور بارز، کهنه و از رواج 
افتاده است، در آن دوباره به کار آمد. در نتیجه 
با فوران ناگهانىِ بینش ها و ادراك هاى گوناگون 
مواجه شــدیم.» (کتاب افســون زدگى جدید، 

داریوش شایگان) 

حرف روز

در برابــر دنیایى کــه گرفتــارى آن، مانند 
خواب هاى پریشان شب مى گذرد، شکیبا باش.
امام على(ع)

سرو خرامان
تا دیــدن آن مــاه فروزنــده محال اســت
فیــروزى ام از اختــر فرخنده محال اســت
نگــردد جمــع  او  پراکنــده  زلــف  تــا 
جمعیــت دل هــاى پراکنده محال اســت
تا از همه شــیرین دهنان چشــم نپوشــى
بوســیدن آن لعل شــکرخنده محال است
مشکل که به دســتم رســد آن لعل گهر بار
بر دســت گــدا گوهــر ارزنده محال اســت
گر عشق من از پرده عیان شده عجبى نیست
پوشــیدن این آتش ســوزنده محال اســت
من در همــه احوال خوشــم، تا تــو نگویى
کز بهر کســى شــادى پاینده محال اســت
گر خواجه مشــفق بکشــد یا که ببخشــد
الا روش بندگــى از بنــده محــال اســت
بشنو که دم تیشــه چه خوش گفت به فرهاد
رفتن ز ســر کوى وفــا، زنده محال اســت
کــس در عقبــش قــوت رفتــار نــدارد
همراهــى آن ســرو خرامنده محال اســت
آگاه نشــد هیچ کــس از بــازى گــردون
آگاهــى از این گنبــد گردنده محال اســت
فروغــى گران مایــه  دریــاى  ســرمایه 
بى ابر کف خســرو بخشــنده محال اســت
شــه ناصردیــن آن کــه بــر راى منیــرش
تابیدن خورشــید درخشــنده محال است
فروغى بسطامى

گریس، سکوت نکن

نگاه

«نام مستعار گریس»، پس از «سرگذشت ندیمه» 
دومین سریالى اســت که امســال از روى کتابى به 
همین نام (که در ایران به اسم «چهره پنهان گریس 
دیگر» ترجمه شده) نوشته مارگارت آتوود، نویسنده 
کانادایى روى آنتن رفته اســت. مــارى هرون، که 
در  ســال 2000 «روانى آمریکایى» را ســاخته بود، 
کارگردانى این سریال را برعهده داشته و سارا پولى، 
بازیگر و کارگردان کانادایى، که او را در نقش ســارا 
اســتنلى در «قصه هاى جزیره» مى شناسیم نیز، در 
ســاخت این مینى ســریال همکارى کرده و دیوید 
کراننبرگ، کارگردان مشهور کانادایى نیز ایفاگر یکى 

از نقش هاى فرعى است. 
در این اثر، که براساس داســتانى واقعى نوشته 
شده، به مانند دیگر آثار آتوود، با یک زن به عنوان 
شخصیت اصلى روبه رو هســتیم؛ پیشخدمتى که 
15 سال اســت به اتهام قتل زندانى شــده و ادعا 
مى کند آن را به یاد نمى آورد، حالا با سررســیدن 

یک روانشــناس، به روایت زندگى پر از درد و رنج 
خــود مى پردازد تــا بتواند حافظــه اش را بازیابد. 
گریس، (با بازى ســارا گدون که قبلا او را در نقش 
اما یونگ در فیلم «یک روش خطرناك» ســاخته 
دیویــد کراننبــرگ دیده ایم) دختــر بزرگ یک 
خانواده فقیر ایرلندى اســت که به کانادا مهاجرت 
کرده اند. او جز مدتى که در خانه اى با پیشخدمت 
سرزنده اى به نام مرى ویتنى مى گذراند- که خود 
قربانى شــرایط اجتماعى مى شــود- روى خوش 
زندگى را ندیده اســت. در صحنــه اى رویاگونه، 
گریس یک به یــک مردانى را به یــاد مى آورد که 
جز خشــونت، ظلم و تجاوز به او روا نداشته اند، از 
پدر دایم الخمر متجــاوزش گرفته، تا کارفرماهایى 
که همگى قصد سوءاســتفاده از او را داشــته اند؛ 
حتى خرده فروش دوره گرد که مــرد قابل اتکایى 
به نظر مى رسد و منش  دوستانه اى دارد، از گریس 

مى خواهد بدون تعهد ازدواج با او همراه شود. 

گریــس، در زبان انگلیســى، به معنــاى متین 
و موقــر اســت و از آنجایى که به دلیل شــرایط و 
مناســبات اجتماعى همــواره از گریــس انتظار 
مــى رود، در برابــر تجاوزهایى که به او مى شــود 
ســکوت کند، به نوعى بهترین نامى است که براى 
این شخصیت انتخاب شــده است. این موقعیت از 
طرفى با جریانى که اخیرا در مورد تعرضات جنسى 
در  هالیوود همراه شد همخوانى دارد، با این تفاوت 
که در  سال 2018 راحت تر از  سال 1843 مى توان 
راجع به مورد سوءاســتفاده قرارگرفتن در اجتماع 
صحبت کرد. در ماه هاى گذشــته، اتهاماتى مبنى 
بر آزار جنسى از سوى زنان به تهیه کننده  هالیوود، 
 هاروى واینستین وارد شــد. چنین اتفاقى، برخى 
زنان غربى در مشاغل دیگر را واداشت تا آزادانه از 
تجارب ناخوشــایند خود بگویند و فضا را با سرعت 
بیشترى براى تغییر موقعیت زنان در جامعه فراهم 

کنند. 

|  صدف عباسى|   روزنامه نگار   |
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۳۰- ۱۸/۰۰

رمانى پر از جزییات خواندنى

تماشاچى ویژه
پسربچه لاغر اندامى عضو تیم فوتبال 
مدرســه بود. در تمــام تمرین هاى تیم 
سنگ تمام مى گذاشت اما تلاش هایش 
به دلیل ضعف بدنى به جایى نمى رسید. 
او با پدرش تنها زندگى مى کرد. با اینکه 
همیشــه هنگام بازى روى نیمکت کنار 
زمین مى نشســت اما پدرش همیشــه 
در بین تماشــاچیان بود و به تشویق او 
مى پرداخت. پس از ورود به دانشگاه پسر 
جوان تصمیم داشــت باز هم فوتبال را 
ادامه دهد. او در مدت 4 سال دانشگاه هم 
در تمامى  تمرین ها شرکت کرد اما هرگز 
در هیچ مسابقه اى بازى نکرد. در یکى از 
روزهاى آخر مسابقه هاى فصلى فوتبال، 
زمانى که پســر براى آخرین مسابقه به 
محل تمرین مى رفت، مربى با یک تلگرام 
پیش او آمد. پســر جــوان آرام تلگرام را 
خواند و زیر لب گفت: «پدرم امروز صبح 
فوت کرده است. اشکالى ندارد امروز در 
تمرین شــرکت نکنم؟» مربى دستش 
را روى شانه هاى پســر گذاشت و گفت: 
«این هفته اســتراحت کن. حتى براى 
آخرین بازى در روز شنبه هم لازم نیست 
بیایى.» روز شــنبه فرا رسید. پسر جوان 
به آرامى  وارد رختکن شــد و وسایلش را 
کنارى گذاشت. مربى و بازیکنان از دیدن 
دوست وفادارشان حیرت زده شدند. پسر 
جوان به مربى گفت: «لطفا اجازه بدهید 
من امروز بازى کنم. فقط همین یک روز 
را.» مربى وانمود کرد که حرف هاى او را 
نشنیده اســت. امکان نداشت او بگذارد 
ضعیف ترین بازیکن تیمش در مهم ترین 
مسابقه بازى کند. اما در نهایت دلش به 
حال او سوخت و گفت: «باشد مى توانى 
بازى کنى.» اما پسر فوق العاده بازى کرد. 
بهتر از همه کسانى که در زمین بودند. در 
دقایق پایانى بازى او پاسى داد که منجر 
به برد تیم شد. آخر کار وقتى تماشاچیان 
ورزشگاه را ترك کردند مربى دید که پسر 
جوان تنها در گوشه اى نشسته است. به 
او گفت: «پسرم، من نمى توانم باور کنم. 
تو عالى بودى. چه طور توانســتى به این 
خوبى بازى کنى؟» پســر در حالى که 
اشک چشمانش را پر کرده بود پاسخ داد: 
«مى دانید که پدرم فوت کرده است. آیا 
مى دانستید او نابینا بود؟ پدرم به عنوان 
تماشاچى در تمام مســابقه ها شرکت 
مى کرد. اما امروز اولیــن روزى بود که او 
مى توانست به راســتى مسابقه را ببیند 
و من مى خواستم به او نشــان دهم که 

مى توانم خوب بازى کنم.»

فرنسیس هاجسن برنت را بیشتر 
به عنوان نویسنده حوزه کودك و 
نوجوان مى شناســند و آثارش در 
این حوزه طرفــداران زیادى دارد. 
«لرد فانچلرى کوچک»، «پرنسس 
کوچک» و «باغ اسرار آمیز» از جمله 
این آثار مشهور است و از محبوبیت 
جهانى برخوردارند. از این کتاب ها 
فیلم هایى نیز ساخته شده است که 
طرفداران زیادى دارد و به شهرت 
نویسنده اش کمک بیشترى کرده 
است. فرنسیس هاجسن برنت که 

تجربه زندگى در محله هاى فقیر و پست منچستر در 
دوره ملکه ویکتوریا را دارد، از جمله نویسندگانى است 
که از راه نوشتن به ثروت رسید و زندگى خود را نجات 
داد و به شهرتى جهانى رسید. او در رمان «باغ ناپیدا» 
روایتى از زندگى کودکى را مى نویسد که برگرفته از 
تجربه زیستى خودش نیز هست.  تاثیر افسانه هاى 
کهن طبیعت را نیز مى تواند در این کتاب و شــیوه 
داستان گویى او به خوبى مشاهده و ردیابى کرد. برنت 
در رمان «باغ ناپیدا» مهارت خود در داستان گویى را 
به اوج مى رساند و مخاطبش را به لذت فوق العاده اى 
از خواندن مى رساند. توصیفات و توجه به جزییات، 
روایت او را به شــدت باورپذیــر و خواندنى مى کند. 
آدم هایى که خواننــده در این رمان با آن ها آشــنا 
مى شود، به قدرى قابل ملموس است که تا مدت ها 

در ذهن باقى مى مانند.
در بخشــى از کتــاب مى خوانیــم: «مــرى در 
صحبت هایش با کالین ســعى مى کــرد درباره باغ 
راز محتاط باشــد. نکاتــى وجود داشــت که مرى 

مى خواست در مورد کالین کشف 
کنــد، اما احســاس مى کــرد که 
براى کشــف آنها نباید مســتقیم 
از کالین بپرســد. ابتدا که مرى از 
بودن در کنار کالین استقبال کرد 
مى خواست بداند که آیا او دهنش 
چفت و بســت دارد یا نه. در نهایت 
مانند دیکون نبود، اما آشکارا از فکر 
باغى که هیچ کس چیزى درباره آن 
نمى دانست خشنود بود و مرى فکر 
کرد که شاید پســر قابل اعتمادى 
باشــد. اما چون مدت درازى نبود 
که او را مى شناخت، نمى توانســت مطمئن باشد. 
نکته دومى که مرى مى خواســت بداند این بود: اگر 
کالین مى توانست درخور اعتماد باشد ـ اگر به راستى 
مى توانست درخور اعتماد باشد ـ آیا امکان این بود که 
بى آنکه کســى بویى از ماجرا ببرد او را به باغ راز برُد؟ 
دکتر سرشناس لندنى گفته بود که او باید در معرض 
هواى تازه قرار گیرد، و کالین گفته بود که استفاده از 
هواى تازه در باغ راز برایش اشــکالى نخواهد داشت. 
شاید با اســتفاده از هواى تازه و آشنایى با دیکون و 
سینه سرخ و تماشاى گیاهان روییده، دیگر چندان 
به مرگ فکر نکند. مرى این اواخر بارها تصویر خود 
را در آینه دیده بود و به این نتیجه رسیده بود که در 
مقایســه با کودکى که از هند آمده بود موجودى 
ســراپا متفاوت به نظــر مى رســید. این کودك 
دوست داشــتنى تر به نظر مى آمد. حتى مارتا نیز 
متوجه تغییر او شده بود...» رمان «باغ ناپیدا» با 
ترجمه شــهلا ارژنگ در نشر نو با قیمت 38 هزار 

تومان منتشر شده است.


